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 چکیده

 کارششود که می درنظر گرفتهای پروژهبه عنوان  نانسی شناسی  پردازد. در اینجا هستیشناسی نانسی میاین مقاله به بررسی هستی

تا  گیردمینانسی در گفتگو با بنیامین قرار « اجتماع بیکار». در این راستا، مفهوم  است یاسیس واسازی  اشَکال ساختاری  خشونت  
 نه تنها انکار  نقد نیست که شرط  امکان آن است.  شناسیهستی ،نانسی نزد  نشان داده شود که در 

 خشونت -نقد -انتولوژی -بنیامین -: نانسیهاکلیدواژه

ی نقد در بوته ،که همان فلسفه باشدرا مان ایدئالتاریخ   میراث  مان، تاریخ  واقعیناتمام  وقتی ما به عوض آثار  
 مساله آن است.گوید: گیرد که عصر حاضر مینقد  ما دقیقاً در کانون  آن مسائلی قرار میگذاریم، می

 ی حق هگلمارکس، نقد فلسفه

اجتماعی  وجههایی که به هیچ فرضطریق  پیش بطور خلاصه، ضروری است که بدانیم آیا نقد  اجتماعی باید از

، یعنی 2بودن-اشتراک-شناسی  دریا از طریق یک هستی انجام شود، نفسه(شناسی  هستی فی)هستی نیستند
پیش از هر چیز « شناسیهستی»به همین خاطر است که موضوع . 3شناسی  ذات  متکثر  تکین  هستیهستی

 ی است.متضمن واکاوی  شرایط نقد بطور کل

 لوک نانسی، متکثر تکین بودن-ژان

*** 

 واقعی و آن در قبال شرایط   و رسالت   جایگاه فلسفه و مسئولیت با ر منتاز درگیری کلی ،این مقاله هدایتگر  اصلی  موضوع  
رکس به خصلت  ی ضمنی  مااشارهاصلی در اینجا دقیقاً  یبرانگیزانندهی نکته .شودمی ناشی، ونت سیاسی  تاریخیشانضمامی خ

شرایط امکان  نقد، در نهایت همیشه گرفتار بحث  امر  خود  با درگیر ماندن در مسائل  مربوط به آیا فلسفه : استگون  فلسفه هملت
یا  تاریخ است؟« ناتمام» آثار و« واقع»امر  ضروری  نقد  خواست   و چشم فروبستن از نادیده گرفتن ]محکوم به[ ،و از آن راه ،«ایدئال»

 ، نیستاست رادیکال  هستی گشوده حادثی بودن  ای که وقفهی گسست یا همین لحظه خود   ،تعلیق همین امکان  خود   آیا برعکس
 ؟بخشدمیاش را که هنوز به فلسفه آن نیروی انتقادی خاص

                                                           
 :ی زیرمقاله از است برگردانیاین متن 1 

Acosta López, María del Rosario, Ontology as Critique: On Jean-Luc Nancy’s Inoperative Community, Research in 

Phenomenology 47 (2017) 108–123. 
2 Ontology of being-in-common 
3 Plural singular essence of Being 
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او در آثار  1بودن  -اشتراک-سی  درشنانقشی که هستی با توجه بهبویژه  .به مطالعه بگیرمرسش خواهم نانسی را در پرتو این دو پمی

 توجه بهمفید و زایایی برای پرداختن به چالش مارکس باشد، بویژه با  جایگاه  تواند می شناسیهستیبه نظرم کند. اش ایفا میفلسفی
« شناختیهستی چرخش»با عنوان  هااز آن تحولاتی کهبه  نظر های اخیر از آثار نانسی شده است.هایی که در سالتفاسیر و قرائت

شناسی قرار گرفته است؛ شود، آثار نانسی بعضاً در معرض اتهام  جایگزین کردن سیاست با هستیی سیاسی معاصر یاد میدر فلسفه
سیاسی را به یکسو نهاده است، و  در قلمرو نظریه باقی مانده و مسائل واقعی   ایدستانهخامیا بطور  نانسی مدعی استاتهامی که 
توتالیتر  رویکرد  تواند هم به کار  می که لطیخ   ؛است گشتهشناسی و سیاست خلط میان هستی موجببه طرز  خطرناکی  یا اینکه
ی هایی به واسطهی چنین دغدغه. اهمیت  ویژهباشد کردن  فلسفهامر سیاسی بیاید، و هم نوعی تقلیل  سیاسی و ابزاری نسبت به

و بیست و یکم به راه افتاد.  می بیستی سدهو برای تاریخ فلسفهآثار هایدگر و میراث ا وردمگیری است که بار دیگر در نفس بحث  
انگیزه و بنابراین ارزش  کار هایدگر.  اهمیت و (ی انتقادینه بدون فاصله البته) برای احیاء   ی استگیری  کار نانسی واضحاً تلاشجهت

و  مفیدبه عنوان رهیافتی  ،شناسیهستی میزان  وثاقت و اعتبار   دن و رو آوردن  نانسی، برکشیشناسی  ی هستیمحرک  سیاسی  پروژه
 محرک آنها ای است کهشناسیمخاطرات  پرداختن به هستی -به اصطلاح– و نیز مسائل  مربوط به ،خشونت معتبر برای نقد  فلسفی  

 . های سیاسی استدغدغهمسائل و 

، و به ویژه در خصوص نقد ی، که اگر فلسفه بتواند در حوزهاز خط فکری  بنیامین به پیرویا جمن همچنان بر این باورم، البته در این
منابع و امکاناتی معنادار  بازسازی  و  ایجاد چیزی نیست جزآن کار  ،ای داشته باشدو فایده بکند کاریاشَکال  حاد  خشونت سیاسی، 

تواند در ه میتنها در این صورت است که فلسف .اندال ساختاری  خشونتاشک محصول   که هاییسمپتومبهتر   برای واکاوی و درک  
؛ خواه این کار از طریق باشد نقشی داشتهخشونت  این اشکال   در ]یا ایجاد گسست[ وقفه انداختن ی بسیار خطیر و دشوار  وظیفه

را به واقعیاتی شنیدنی و  هاگسستبتواند آن که  2گرامریی صورت گیرد، خواه با ارائه گسست[ ایجاد ]لازم برای ایجاد ابزارهای
 بدل سازد. می سیاسی  حال  حاضر مسموع در صحنه

همیشه به طرُق  شناسی هستی یدر زمینهکار او  نظرمبه خط  فکری است.  همینبه  و ملتزم متعهد کاملاًبه باور من کار  نانسی 
با دو کار نانسی همیشه تر، دقیق به بیان، یا سروکار داشته است ائلمساین مجموعه  ضروری   های اساسی وسویهبا  جذابیبسیار 
ی هستیپروژهاز یک سو، . ، درگیر بوده استخوانمآن را نقد  فلسفی  خشونت می ،اینجا و در حال حاضردر  ،ی اساسی  آنچهسویه

[]فکری، مف هایاست که آیا چارچوب پرسشمحصول  نوعی درگیری با این  شناختی نانسی  انواع   آشکار ساختن  ما برای  هومی و زبانی 
ر برای ارائه د بنیادیضروری و و اینکه آیا فلسفه چیزی  ؟استکافی  ،اندنهفتهما از امر سیاسی  همهایی که در ساختار  فخشونت

ای برای و زمینه بنیادتواند فه میاین موضوع در کار او ارتباط تنگاتنگی با این پرسش دارد که آیا فلساز سوی دیگر،  دارد؟ زمینه این
، ایجاد شودبرای اینکه در سپهر  تاریخی  ی کهگسست -فراهم سازدسیاسی و تاریخی در این اشکال خشونت  ایجاد وقفه و گسست  

دهد که به که به ما این امکان را می یمقولات در سطحبایست بطور اساسی در و از طریق  فلسفه دچار گسست شود، یعنی می
 خشیم.بجهان معنا و شکل ب

به ویژه در مراحل  سنت انتقادی نهم؛ی انتقادی پیش میشناسی نانسی در چارچوب  سنت  نظریهمن قرائتی از هستی ترتیببه این 
ناسی شه شرح جزئیات  این قیاس و آنچه به نظرم در هستیتوانم بنمیبندی کردند. را صورت اش آنطور که بنیامین و آدرنو آناولیه

با نشان دادن  کمخواهم دستمیاما ی نقد خشونت  بنیامین است، بپردازم، سازی  مجدد  پروژهنانسی نوعی بازصورتبندی و بالفعل
معطوف ای شناختی  نانسی به مثابه پروژهی هستیو نیروی انتقادی  پروژه اهمیتچند گام در این راستا بردارم: نخست نکات زیر 

                                                           
1 Ontology of being-in-common 
2 grammars 
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پیوند میان این  او و 1در مفهوم  بیکارگی   و مکنون اندازی  مضمرقدرت  گسست ،مدو  سیاسی  خشونت؛-ل ساختاریواسازی  اشَکا به
  کند.فش مییوصتشناسی ی هستیوظیفه به عنوان آنچه او ژست با

طور پررنگی حضور دارند، ب ،اجتماع بیکاریعنی  تر در یکی از نخستین آثار نانسی،، پیشنکاتی این کنم همهکه فکر میاز آنجایی
هدف . دهمبسط میدر مورد همین موضوع  فرانسوی فیلسوفخرتر های متأ مانم و آن را با برخی از نوشتهباقی می افق این اثردر 

هم  در این اثر شناسیهایی که هستیبه راه توجه خود را و در این کاررا گام به گام بخوانم،  اجتماع بیکار  که صرفاً  من این است
 ]ایجاد[ به واسازی  آن و ضرورت   زمتلمُ ای ساختاری  تاریخ  متافیزیک و هم به عنوان وظیفه ر خشونت  ببه عنوان مقاومت در برا

هایی که با در ذهن داشتن پرسش ،نشان دهم که چگونه بازخوانی  متن مزبور خواهممی کنم.معطوف می نهد،برمی ،گسست در آن
شناسی برای یک نقد  فلسفی بر خشونت ها و امکاناتی که هستیاند راهی بدیل برای درک  محدودیتتو ، میپیشتر مطرح کردم

 سیاسی گشوده است، به دست دهد. 

 سیاسی ساختاری متافیزیکی خشونت  منشأ«: بداد  درونماندگاری  مطلقاست» -1

اما قوط قریب الوقوع کمونیسم بود. سه اروپا شاهد ی تحریر درآمد کدر وضعیتی به رشته 1986و  1983ی اجتماع بیکار در بازه
د که هدف شو می روشناند، خیلی زود لابارت پیشتر در مورد نازیسم انجام داده-همانطور که از کارهای مشترکی که نانسی و لاکو

ی آنها با آرمان فلسفی و رابطهسیاسی و  تاریخی توتالیتاریانیسم   و انواع   الکی تحلیلی مفصل از اشارائه اصلی نانسی در این کتاب
]همچنان[ ساختار  دنیای « توتالیتاریانیسم»یا آاصلی تحلیل نانسی این مساله است که  یانگیزه اجتماع نیست. بزرگتر  سیاسی 
ای هکه در آن دموکراسی در اروپا مطرح بود( 80ی )آنطور که در دهه حتی دنیای معاصری -سازد یا خیرما را میمعاصر  سیاسی

   بدیل باشند[.]و بی 2رسید که حرف آخر را بزنندلیبرال به نظر می

ی نانسی این ؟ به دیدهاست مانده باقیساختار  امروز  سیاسی ما همچنان در « توتالیتاریانیسم»اما معنای این حرف چیست که 
سمپتوم  نشانه و ساختارها خود  این  ر اوبه نظ بلکه مان راجع باشد.نیست که صرفاً به نقد فلسفی ساختارهای سیاسی موضوعی

توان از طریق  ساقط کردن و شکست  گاه به سادگی نمیاند که مقدم بر آنهاست ]و در پس پشت آنها قرار دارد[ و هیچچیزی
باید بتواند قویاً انواع   ،براستی انتقادی نسبت به توتالیتاریانیسم به این اعتنا یک رهیافت  های توتالیتر بر آنها فائق آمد. تاریخی  رژیم

، بر ملا مضمر است ی ما از امر سیاسی )از جمله تلقی دموکراسی های لیبرال از امر سیاسی(هرروزه درک  در هایی را که خشونت
وح  د  ر مشخصی که توتالیتاریانیسم  تاریخی وار خاص و تواند فقط کار خود را از ساختارهای سیاسی سازد. اما نقد برای این کار، نمی
است شبیه به همان کاری که آرنت در  چیزیکه چنین آغازگاهی داشته باشد  یتحلیلو به پیش ببرد ) دامر سیاسی کرده است، بیاغاز 

که  ایی و مفهومیهای منطقفرضپیشبه سراغ   رودب باید بلکه تحلیل ]انتقادی  رادیکال[ انجام داده است(. های توتالیتاریانسمریشه
این ساختارها را از شان، برسازنده هایی که به دلیل منش  دقیقاً پیش فرض یعنی .ساخته استممکن  ی اولدر درجه ها راآن ساختار 

نانسی و  است که اساسبر همین  اند.کرده نامرئیهمچنان بنیادی متافیزیکی دارند، محو و  که های انتقادی مادید  چارچوب میدان  
  نویسند:می« نازی یاسطوره»مورد  شان درلابارت در مقاله-لاکو

دولت درک -علاوه بر این باید بطور دقیق و مشخص نشان دهیم چگونه دولت توتالیتر باید به عنوان سوژه
در  و ی مدرن،در فلسفهتضمین  واقعی خود را  ،]یعنی توتالیتاریانیسم[ هایت این ایدئولوژیدر ن چرا که شود...

                                                           
1 Désoeuvrement/ inoperativity 

ی پیوند با کار هانا آرنت درمورد توتالیتاریانیسم تفسیر میکنم. برای آرنت هم توتالیتاریانیسم یک پدیدبنابراین من رویکرد نانسی را بسیار نزدیک و در 2 
که چندان محتمل نیست یک خطر بالقوه و همیشه موجود باقی میماند، »او مینویسد: توتالیتاریانیسم به عنوان یک شکل جدید حکومت تاریخی نیست. 

بنابراین آرنت توتالیتاریانیسم را به عنوان یکی   (.Hannah Arendt, Origins of Totalitarianism, 478« )اندکه از الان به بعد همراه با بم
توتالیتاریانسم برای همیشه قلمرو امر ممکن را تغییر  ازساختارهای سیاسی حال حاضر در نظر میگیرد، و در اینجا نانسی هم به نظرم به او نزدیک است.

 داده است. 
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 مفهوم  تاریخ( و )و یا مفهوم  صیرورت، هستی مفهومی ازیعنی در : یابدی سوژه مییک تماماً تحقق یافتهمتافیز
  (.NM, 294تعریف شده است ) 1ای حاضر نزد  خودکه به عنوان سوبژکتیویته

ت از گیری بسیار مشخص سیاسی، صحباما این بار با جهت ،متافیزیک  هایدگر ارت، بسیار شبیه به تخریب  تاریخلاب-نانسی و لاکو
چگونه توتالیتاریانیسم به  بررسید کهگویند باید زنند و میمی )یا به پس گذاشتن( از تحلیل آرنت« یک گام فراتر رفتن»ضرورت  

 ,cf. NMتحلیل و واسازی گردد ) ،همبسته با سوژه« 2منطق  عام  عقلانیت  »در پیوند با  بایستمی ،عنوان ساختار  جهان معاصر ما

و دقیقاً نخستین صفحات اجتماع بیکار گذارد. می« 3درونماندگاریت»را  اش از وجودتفسیرِ خاصاین منطق عام و  نانسی نام(. 294
 .4«درونماندگاریت»دهد به تحلیل مفصل  را اختصاص می

انحا گوناگون استدلالی که در سراسر کتاب به  -سریع بروم سراغ استدلال اصلی نانسی در آغاز اجتماع بیکار قدریبگذارید اینک 
به باور نانسی، درونماندگاری منطقی است که  اش در همان صفحات نخستین مشخص شده است.شود، اما ساختار اصلیتکرار می

 هم» :گیرد[]را دربر می های دولتیها و سیاستی تجربیات معاصر ما از رژیمحاکم است، یعنی همه« ی مابر افق  کلی  زمانه»

راً ی ظاهی کمونیسم و هم پدیدهخوردهی تاریخی شکستهم تجربه (،IC, 3« )شانهای قانونی شکنندهها و سنگر دموکراسی
ی اندیشه یبه خواست و اراده سرنوشتی است که»موضوعی که مطرح است  هادر تمام این (.IC, 3ی توتالیتاریانیسم )شدهمغلوب
که انسان را بر اساس  وجود دارد 5نوعی اومانیسم ،سواز یک ی مدرنخواست  اندیشهاین در  (.IC, 5« )رقم خورده استمدرن 

محقق  ،(IC, 4) «خواه کار  فردی خواه دولت  تام گرا» ،7، نوعی کار6مولد-ای خودان پروژهنگرد که باید به عنو ذاتی میسرشت یا 
بطور کلی هم هست،  امر مطلقمتافیزیک   است، که به معنای 8خود یمتافیزیکِ امرِ مطلقِ برا»متضمن  ،و از سوی دیگر گردد.

هم اومانیسم و هم  (.IC, 4« )9بدون رابطه بودن همچون امری کاملاً مجزا، متمایز و فروبسته:بودن،  مطلق   متافیزیک همچون
دهد، می به خوبی نشان هم گیرند، که همانطور که عنوانشمی جایدر ذیل منطق  توتالیتر  درونماندگاریت متافیزیک امر مطلق، 

 به تولید  بنیاد  مطلق  خودش.  ،و در این فرایند ،خودش است به خودش، به تولید   معطوف فقطنهایتاً 

ه ی عملکرد  آنچبا ساختار یا نحوه ( را در ارتباط آشکار و وثیقMI, 55« )شناسی سوبژکتیویتههستی»نانسی بدین ترتیب است که 
 ساختاری که بطور مضاعف توتالیتر یا درونماندگار است:»نویسد: او میدهد: د، قرار میکنتوصیفش می 10به عنوان ساختار اسطوره

                                                           
1 Subjectivity present to itself 
2 General logic of rationality 
3 immanentism 

ی ای که در هستهتوضیح بیشتری در این زمینه لازم است: موضع نانسی این است که درک توتالیتاریانیسم باید همراه شود با واسازی  مقولات متافیزیکی4 
پدیده ]ی توتالیتاریانیسم[ را « ضرورت تاریخی»ای در پی آن نیست که سازند. اما چنین واسازیرا میاند و همچنان امروزه شرایط امکان آن آن نهفته
« علیت  مکانیکی»نباید به آن به عنوان محصول  نوعی  نفهمید، همچنی« سرنوشت غرب»و نشان بدهد. توتالیتاریانیسم را نباید به عنوان   کند ریشه یابی

(. با این حال لازم است که cf. NM, 295ی مدرنیته که باید واسازی شود )اه به تاریخ، خودش هم ریشه دارد در اسطورهنگریست، چرا که این نوع نگ
اش ترین نفیخصوص امر سیاسی ممکن است به مخربها در ترین اندیشهکه از رهگذر آنها حتی هوشمندانه آن مراحل مفهومی واسطی را شناسایی کرد

 فرو غلتند.

ی در مورد مقاله Salle-la-Cerisyی هشتاد با لاکولابارت از دل کنفرانسی بیرون آمد که در بد نباشد یادآوری کنیم که کار نانسی در دههشاید 5 
ع و سپس ( توسط آن دو برگزار شد. بنابراین تحقیقات نانسی در باب امر سیاسی، که نهایتاً او را بسوی کتابش در باب اجتما 1968دریدا )« غایات انسان»

رسالت  »به هستی شناسی  متکثر تکین رهنمون شد، از دل تحقیق درباره ی مساله ی اومانیسم )در هایدگر و از طریق دریدا( و از آن راه رهیافتی نسبت 

 دقیقا در رابطه با چنین بینش انتقادی ای در آمد.« واسازی

6 Self-producing project 
7 work 
8 A metaphysics of the absolute for itself 
9 Being without relation 
10 Structure of myth 
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« نقد  خشونت  »که به )اش ی خیلی به والتر بنیامین و مقالهدر اینجا تحلیل نانس (.MI, 56« )یعنی هم در فرم و هم در محتوایش
پارادوکس و خشونتی که برای شود. نزدیک می (پردازدرد میقرار دا« خشونت متافیزیکی»نوعی پارادوکس که در قلب  ساختار 

نانسی  به نظر .اش(ش و هم بنیان یا مشروعیت)هم مرتبط است با کاربست 1پوزیتیو حقوقبنیامین مستقیماً مرتبط است با عملکرد  
حال  آورد باید در عینوجود میی عرصه و به سازدمیتوتالیتر است، چرا که وقتی خود را  اسطوره همیشه به لحاظ فرم و شکل  

با همرسانی اسطوره، »نویسد: نانسی میبسازد.  کل  آن ساختار( خصلت  مطلق  و )ارهای بنیادینی را هم برای مشروعیت خود تساخ
تیویته مولد ... همان سوبژک همرسانی  -این خودنهد. کند، اسطوره داستان خود را بنیان میگوید ایجاد میآنچه را می کردن  خود،

ارائه شده است )خود را  تمامیت  توپر و یکدست[یعنی همچون یک مانده ]ن یک تمامیت  فاقد  مازاد و باقیاست که به عنوا
-ملکرد خودخارج از ع یچرا که هیچ معنای اسطوره هم ضرورتاً توتالیتر است، محتوایدر عین حال  (.MI, 57« )بازنموده است(

ی خودش بازمیهاسطوره، وجودهای متکثر را به عنوان اموری درونماندگار در داستان  یک  »گوید: سی میناناش وجود ندارد. همرسانی
اسطوره  (.MI, 57« )دهددر گفتارش و به عنوان گفتارش می ککند و بهشان شکلی مشتر داستانی که آنها را با هم جمع مینمایاند، 

 رهگذرو از این ، آغازدیا می گشایدرا به عنوان یک امر بسته شده ]یا بستار[ می بندد، و آنمی آغازد،و می گشایدآنچه را که می
نانسی نتیجه  .کندش می«واسطه درونماندگاربطور بی» ،کندمی واسطه حاضر یا عرضهبطور بی رودفرا می شاز  که آن چیزی را خود  
 (.MI, 50« )یک عالم بسته شدن  با است  مساوقگشودگی  دهانی است که در عین حال »گیرد که اسطوره می

ساختار اساطیری  سوبژکتیویته، که مبین  تر،یا دقیق ،تیویتهی سوبژکاسطوره رسیم به ویژگی دوم منطق  درونماندگاریت.در اینجا می 

غیر از خود را نفی می این ساختار، در حالیکه هر چیزی .بلعدساختاری است که خود را می و نمودار  تقدیر توتالیتر  غرب است، ذاتاً 
جنبش   :تواند در این فرایند خود را نفی نکندشود( نهایتاً نمیتبدیل می برانداز[ -]خوددر نتیجه به ساختاری هماره کند )و 

دست  آخر یک« 2ای که از سوی همه چیز که لنفسه نیست، بازنمایی شده استی نیستیفی نفسهن  دبلعی»سوبژکتیویته از طریق 
 (.CF. IC. 18است ) خوارانه[د ]خو  «اتوفاژیک»ملیات  جور ع

درخواهیم یافت که  دنبال کنیم،اش غایی تا پیامدها و نتایج  اگر ساختار متافیزیکی  سوبژکتیویته را  ی نانسیبه عقیده ترتیببه این 
« ش چیزی نیست جز حقیقت  مرگشود، حقیقتها و اقدامات سیاسی ترجمه میی کنشدرونماندگاری مطلق به عرصه»چگونه وقتی  

(IC, 12.) جای مان، ی سیاسیتوانیم در کل سنت  فلسفهمیاگر نیک بنگریم، »نویسد می «3باب متکثر  تکین بودن در»در  نانسی

 معنای این سخن نانسی دقیقاً چیست؟ (.CF. BSP. 25« )گری را ببینیمقربانی

(، یعنی مرگ در IC, 13« )یا واگذار شده است منتقلاندگاری به درونم»جا،  سو معنایش این است که خود  مرگ، در ایناز یک
 آمیز یا غیرعقلانی کهلبخواهی، جنونی دبه این اعتبار چنین عملیاتی، نوعی نتیجه آمده است.نظام  سیاسی در  ت  کلی   خدمت  بقای  

که  استنشان داده نانسی است.  سیستمت نهایی  خود هدف و غای تجلیِ و  تبلوربلکه دقیقاً نیست،  باشد ]منطق[ سیستماز خارج 
[ تحقق و کمال  غایی  و حقیقت  مرگ ایمنی-این ]منطق  خود کند.ایمنی کار می-نهایتاً بر اساس نوعی منطق  خود سیستمکل  

خواست چنین منطقی ]این  ی نانسیاسی است. به گفتهیقلمرو سی معطوف به درونماندگاری[ در خواست  درونماندگاری ]یا اراده
تواند اشکال مختلفی داشته باشد: وطن، خون و این جوهر می -اش به نوعی جوهر یا سوژهمردگان کردن   تبدیلمسخ و » دارد:[

  (.IC, 14« )خانواده، یا پیکر  رازآلوداجتماع کوچک مطلق، خاک بومی، ملت، انسانیت  رستگار شده یا تحقق یافته، 

این فقط مربوط به ابزاری کردن  مرگ، است ی خشونت نشان دادهاش دربارهدر مقاله بخوبیکه بنیامین همانطور از سوی دیگر، 
کسی که در این سیستم به سر  هرو  یچیز  هربلکه  (.IC, 13« )نهایت  یک حیات  درونماندگار نیستتحقق  بی»های تکین در پرتو 

را « 4یی که باید داشته باشدمعنامعنی  بی»به این اعتبار مرگ باید  باشد. پذیربانیقر باید نهایتاً برای حیات  سیستم بطور کل  برد،می

                                                           
1 Positive Law 

 م.-«نیست خود ]لنفسه[-برایاست که  ”چیزیهمه“ای که بازنمود  نیستی خودِ ]فی نفسه[-دربلعیدن  »یا 2 
 م.–«. متکثر  تکین هستن»یا « هستی متکثر  تکین»یا 3 

4 The senseless meaning that it ought to have 
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کاری به خود میو ساز ، نهایتاً سازدکار می که از مرگ   سیستمی عملی و اجرایی گردد[.= ] به کار درآید( و IC, 14از دست بدهد )
فرد »ی نانسی به عقیدهو هولناک  اومانیسم است.  متناقضی نتیجهاین سازوکار،  گیرد که هر چه در کار است، خود  مرگ است.

 (.IC, 13« )ی اومانیسم  فردگرایی یا کمونیستی، فرد  مرده استیافته یا محقق شدهکاملاً کمال

ت سیاسی  شوند مفاهیم و مقولا باعث میکنند دقیقاً چگونه هایی که در ساختار سوبژکتیویته کار میمنطق کاملاً بفهمیم برای اینکه
مبتنی و وابسته به تفسیر هستی بر اساس درونماندگاری باشند، و از آن راه،  ساختار قانون و دولت،مدرنی نظیر حاکمیت، برابری، 
فعلاً چیزی که باید روشن شود این است  .فهم شود، باید به جاهای دیگر آثار نانسی سرک بکشیم گریامر سیاسی بر اساس قربانی

، ازش صحبت میپردازدمیی بیستم توتالیتاریانیسم  سده که آرنت موقعی که به« 1قانونی بودن  ترور»نانسی آن نوع ی که به دیده
اند، مکنون ای که مقوم  دولت مدرنهای حقوقی و حاکمیتیپیشاپیش به نحوی در ساختار ، کند )و خود آن را از بنیامین برگرفته(

های این ساختارها به بقای خود ادامه دادند و هنوز هم همچنان در برداشت نیز آرنت( بنابراین به نظر نانسی )و بوده است.
ی امر مفهوم  اجتماع و اسطوره ]بقای ساختار  توتالیتر[ حالا چه مرادمان از این -بسیار زنده و حاضرند معاصر ما از امر سیاسی

« وجود مشترک»ای که در هر مفهومی از ساختار اساطیری، بلکه گذاری یک اجتماع  بنیانکه یعنی نه تنها اسطورهمشترک باشد )
اند، مقولاتی نظیر  هویت و فردیت، که به نظر نانسی گره ی دموکراسی مرتبطبیشتر به پروژهلیبرالی که  مقولاتچه کند(، عمل می
 .2ی درونماندگاری  مطلق  خود«اسطوره»اند به خورده

گشودگی در قانون  امکان  »بایست نوعی می به طریقی جدید مورد اندیشه قرار گیرد، امر سیاسی بنابراین اگر اصلاً قرار باشد که
که امر  های متافیزیکی  توتالیترجور اختلال در ساختار ( یعنی یکHM, 140) دوجود داشته باش« در سیاست توتالیتر 3نوعی اختلال

   Ent-setzungآن را « نقد خشونت»باشد برای آنچه بنیامین در  ید معادلاین اختلال شای نهد.را در دنیای امروز بنیان می سیاسی
مانطور که هدر مورد نانسی  ی که بنیامین در نقد  فلسفی خشونت پیش برد.ن گسست، وانهادن، یا معلق ساختنیعنی آ  قانون نامید.

شود تا شناسی است که وارد صحنه می. هستیشودشناسی انجام میاز طریق هستی این اختلال ]یا گسست[در ادامه خواهیم دید، 
کند بخشد، فوران میقلب  آنچه به متافیزیک بنیان می [ درشناختیهستی نقد این ] خشونت اساطیری را وابپاشاند و معزول گرداند.

نانسی رخ  فکری ل مسیراینک بیایید ببینیم چگونه این اتفاق در خلا بگشاید. را شود تا امکان درکی دیگر از کل جهانو منفجر می
بلکه همیشه به نوعی ی اشکال  توتالیتر  خشونت است، شناسی در این معنا نه تنها مخل و از هم پاشانندههستیدهد، و چگونه می

 مقاومت کرده است. شانخطر  بلع در برابر

 بودن-اشتراک-در امحاناپذیری   درونماندگاریت:« سد  قطعی ]و اجتناب ناپذیر[» شناسی به مثابههستی -2

منشاِ  پرداختن بهبر درونماندگاریت چیزی نیست جز  موثری نقدی ارائهی نانسی، خب، بیایید دوباره مطالب را مرور کنیم: به عقیده
 از هستی، که به شکل یک خطر در «توتالیتر»سیر  اتفها و برداشتهای برهم زدن و واپاشیدن  این یعنی تتبع در راه آن. متافیزیکی

تواند منابع معناداری برای فلسفه تنها در آن صورت است که می اند.های معاصر ما از امر سیاسی همچنان حاضر و زندهبرداشت
 دست و همراه شود.، ایجاد کند، به عوض اینکه با آنها هماندساختهای که فهم ما از امر سیاسی را گریهای قربانیشناسایی منطق

توان فراتر رفت و گفت حتی با ی انتقادی[ آدرنو و هورکهایمر تفاوت چندانی ندارد )و حتی میدان با ]پروژهاما تا اینجا قضیه چن
ی روشنگری و چرخش  پروژه در پس   خطراتی را نشانه رفتند که در آن ای که آدرنو و هورکهایمر؛ پروژهی هگل و مارکس(پروژه

 ،گام  لازم و ضروری  بعدی برای این نوع نقد کندچرا نانسی فکر میاما  .فته بودگری  ترور نهبه سوی منطق  قربانیاش تاریخی
هستی ژست   شناسی در چیست، و از اولویت و ضرورت قائل شدن برایبه نظر نانسی قدرت و نیروی هستی است؟شناسی هستی
ن پرسشی است که در آغاز این مقاله طرح بپرسیم هما یتاً، سوالی که باید در این خصوصنها شود؟چه چیزی عایدمان می شناسی

                                                           
1 Lawfulness of terror 
2 Absolute immanence of the self 
3 Dis-organization 
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و بر این اساس باید بپرسیم معنای این  نقد بیندیشیم؟ ]و به عنوان قسمی[ شناسی بر اساستوانیم به هستیاینکه چگونه میشد، 
  معنای این برای نقد چیست؟و حتی فراتر از آن،  شناسی چیست؛برای هستی

مرتبط و این ]باژگونی[  شده است. 2زیر و رو و باژگون، 1جور انفجار از درونز خلال یکتاریخ  متافیزیک ادر نظر نانسی نقد  
شناسی نانسی، هستیبنابر تحلیل  کند.شناسی در خلال استدلال ایجاد می]یا فورانی[ که هستی یاست با آن نوع انفجار  همخوان

 خود را همواره شناسی  هستینه تنها )و شاید اصلاً( پاسخی است به ضرورت  نوعی تقابل  انتقادی با نگاه  متافیزیکی به جهان، بلکه 
بنابراین در پس  پشت  نفس  امکان  این ضرورت نهفته و مکنون بوده است.  پیشاپیشکه همیشه  نمایاندبه عنوان آن چیزی می

ضرورت می پیش از هر چیزشناسی هستی به و همین مساوقت است کهاش، ناپذیریی مساوق است با اجتنابشناسضرورت  هستی
 .بخشد

اش در مورد خشونت سیاسی برای درک این استراتژی و پیامدهایش در رابطه با نظریه است. همین استدلال نانسی وجه تمایز

صورتبندی نخست آن خیلی زود در  آهسته گام برداشت. بایداومت و نقد، شناسی به مثابه مقدر رابطه با هستی نیز ساختاری، و

منطق امر »شود بویژه به عنوان پاسخی به مفهوم  اش تکرار میبارها و بارها در کارهای بعدیشود، و مشخص می اجتماع بیکار
 نویسد:انسی مین .4ای مطلق  خودرابطه-حاکمیت  غیرشناسی  سوبژکتیویته و ، یعنی نوعی هستی«3اصیل

برای مطلقاً به عبارت دیگر،  و یا اصلاً وجود نداشته باشد.مطلق  مطلقیت  خودش باشد، امر باید  یا امر مطلق
، تنها بودن ییتنهابه همچنین باید تنها بودن را تنها باشم ]=تنها کافی نیست که من تنها باشم، بلکه  ،تنها بودن

این منطق، امر مطلق را در  ق  امر مطلق ]خودش[ ناقض  امر مطلق است.منطو البته این تناقض است.  -باشم[
شود و به زور گشوده این رابطه پاره می کند.اش میدهد که، ذاتاً انکار و ناممکنای مورد اشاره قرار میرابطه
ناممکن، آن  بودگی  ، از درون و از بیرون، هم زمان، و از بیرونی که چیزی نیست جز انکار  یک درونگرددمی

 (.IC, 4سازد. )ای که از آن جا امر مطلق خود را می«ارتباطیبی»

رونماندگاریت به منتها و اگر دمتناقض هم هست. -مخرب است، بلکه خود-به این اعتنا درونماندگاری مطلق نه تنها مخرب و خود
-ی این خودنتیجهباری،  .را نشان خواهد داد دوامی خودناپایداری و بی ،شناختیظ فلسفی و هستیااش برسد، به لح«نهایت»

چیزی است که چنین واسازی  جامعی را  هماندقیقاً  آیدچیزی که رو می اعتباری  سیستم و سازوکارش نیست.متناقض بودن صرفاً بی
امیت  رابطه، خودش ناتم»اش؛ چرا که به قول نانسی واقعیت  رابطه و امحاناپذیری ممکن ساخته است، یعنی خود   نخست یدر درجه

ی و ناتمامیت  پروژه هامحدودیت ،رابطه (.IC, 4« )دهدرا در رابطه قرار میآن»(. منطق  امر مطلق HM, 140« )رابطه است
شناسی است. هستی شود، خود  انداز یا منظری که از رهگذر این ترسیم گشوده میو آن چشم کند.می ترسیمدرونماندگاریت را 

ناممکن   یت  دقیقاً آن چیزی است که درون بودن(-اشتراک-شناسی  در، هستینهدیا آنطور که نانسی بعدها برمیرابطه ) شناسی  هستی

عملیات است و هم نتیجه  رابطه هم خود  این شناسی  بنابراین هستی کند.و وادار به گشوده شدن می ،را پاره 5درونماندگاریت تمایل  
 .8درونماندگار کار  امر مطلق و  7دن  ناکارکر ، ]ناکارگی[ 6ست جز بیکارگییزی نیعملیاتی که چ -شو محصول

                                                           
1 implosion 
2 Turned inside out 
3 Logic of the proper 
4 Absolute non-relational sovereignty of the self 
5 Impossible interiority of the totalitarian impulse of immanentism 
6 inoperativity 
7 unworking 
8 Immanent Work 
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آن چیزی که همیشه پیشاپیش در  ناکار کردن است، ر کار  امری است که همیشه پیشاپیش د شناسی در اینجابه این اعتنا هستی
 کند. نانسی می نویسد:مقاومت می بستار در درون  خود  آن 1برابر بستار  امر مطلق

، )خود، اراده، حیات، روح، غیره( کنار گذارده شده است 2ی متافیزیکسوژه-که توسط منطق امر مطلق اجتماع،
پاشاند/ دچار گسست و از هم میکند ]دو پاره می از طریق خودِ همین منطق و بالاجبار این سوژه رابه ناچار 
بتوان بر اساس فعل ربطی "است/نیست" در باب )اگر اساساً  چیزی نیست رابطه )یعنی اجتماع( ... کند[برش می

 استبداد  درونماندگاری مطلق را -و در بستار یا حدودش - الاصولذاتاً و علی، که امریجز آن  اجتماع سخنی گفت(
  تاکید از من(. .IC, 4) کندناکار می

 ، ناشنیدهشده کنار گذاشتهای که مقوله) استآن را حذف کرده متافیزیک غرب هم که ای است بودن مقوله-اشتراک-بنابراین، در
در عین حال همیشه پیشاپیش در بنیادش مفروض گرفته شده  ، و هم(نین مورد حمله واقع شده و محو گشته استچاما هم، مانده

( مداوم  درو  )اگر اساساً چیزی باشد( از آنجاییکه رابطه چیزی نیست ؛ یک بنیاد  بی بنیاد.است ژست  نماندگاری، جز انحلال )بیکارگی 

در کار  شناسی به همین دلیل است که هستی .است شده جاگیرای است که در عملیات یا سازوکار خودش بیکارکننده یا ناکارکننده
ی فوران یا غلیان این .به خود بگیرد( HM, 140« )سوبژکتیویته وفق  حل  امر سیاسی  ناپذیر  اجتناب یا سد   حد  » شکل   بایدنانسی 
-اشتراک-در دهد.شناختی شکل میی هستیچیزی است که از آن پس به پروژهدهد، و نانسی رخ می اجتماع بیکاره در متن است ک

یعنی به عنوان  است سازای کلیاجتماع در اینجا به معنای مقوله« )3ناممکنی  اجتماع»بودن چیزی نیست جز نگاشتن یا برنمایاندن  
اجتماع  بیکار   «ژست  خاص  » ،ناممکنیبرنمایاندن   مقاومت، ایناین  گویدنانسی می دروماندگاری(.تحقق یا به منتها رسیدن منطق  

 (.IC, 15است )

در کار  غلبه بر تاریخ متافیزیک  هایدگری فهمید. توان با استراتژی  را بطور کامل نمی ی نانسی با متافیزیک  سوژهبر این اساس رابطه

را به قول نانسی ایجاد کنند، یعنی نوعی « ژست خاص»همین  کنند تا دقیقاً خود  ا هم تلاقی میشناسی و نقد بنانسی، هستی
. کار آمیزش استزیک و پیامدهای خشونتشناسی با نقد[ چیزی فراتر از صرفاً غلبه بر متافیاین ]تلاقی هستی .4اندیشیدن در حد

 ,cf. BICبخشند، آنها را فروبپاشد )ساختارهای بنیانگذار آن معنا مینانسی این است که از طریق به انتها رساندن منطقی که به 

بینی خام که ساختارهای تاریخی ما خوش اینجور ضرورت  منطقی، یعنی این بدان معنا نیست که نانسی متکی است بر یک (.3
تنها ظاهری  استدلال خود نانسیدیالکتیک پس  پشت   هند پاشید.افروخو  خودشانسرانجام صرفاً توسط سرشت  متناقض  منطقی 

و  )و به همان اندازه شکنندگی( ای در نظر گرفته شود که معطوف است به نشان دادن نیروبه عنوان استراتژی و باید فقطاست، 
 ،درونماندگاریت یبه تعویق افتادهگسست  همیشه  ،حال در عینو  ،قدرتی )و به همان اندازه حادثی بودن( که در امر ضروری

 نویسد: رگیر و حاضر است. او مید

ی واحد )آنها دست د به یک نقطهنانجاممیهای اندیشیدن به منفیت چه خودشان بدانند چه ندانند، تمام شیوه... 
این نقطه همان جایی است که خود  امر  کنند، حتی اگر نپذیرند که در آن متوقف شوند(.کم از آن نقطه عبور می

باید از  (nihil privatumباشد و نه صرفاً  nihil negativumنفی باشد )برای اینکه ممنفی، برای اینکه امر 
و یا اینکه برعکس، ؛ [ تایید شودیا فی نفسه] خود-در ای،ماندهدست بکشد، و بدون هیچ مازاد یا باقیعملیات خود 

)این  ید.فراچنگ آ رویه یا عملیات تواند در تسلسل  تایید شود که نمی مطلق ایماندهباید به عنوان مازاد یا باقی
  (.BSP, 91معو ق و بیکار در قلب  دیالکتیک است(. ) عطف/انتقادی[،=ی بحرانی ]نقطه

                                                           
1 Closure of the absolute 
2 Logic of the absolute-subject of metaphysics 
3 Inscription of the impossibility of community 
4 Thinking at the limit 
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از  امر منفی یا وجود دارد. بدیلی کنندای که نانسی نقش و جایگاه  ژست  واپاشاننده را بیان میتوجه داشته باشید همیشه در نحوه
گیری به شکل گرددمی منجرکند، و میای مصرف و بلع ماندهچیز را بدون هیچ مازاد و باقی و همه کشد،عملیات خود دست می

ی بحرانی، آن نقطه توانمی اینکه یا ،درونماندگاریت است )که قبلاً ذکرش رفت( که مختص   گریخودقربانی گون  ایمنی-اتو خشونت
باید به عنوان  همچنان که اینقطه دهد، شقرار  توجهو مورد جدی گرفت را  که همیشه در قلب  دیالکتیک هست، معوق و بیکار

 و متعاقباً به عنوان مسئولیت در نظر گرفته شود. اضطرار شنیده شود

این بدان معناست که . 1ما داده شده بهی نانسی، امری است بودن صرفاً یک امر داده شده نیست؛ بلکه به گفته-اشتراک-بنابراین در
ماهیتی کوشد هر از گاهی آن را حذف کند، به عنوان نوعی مقاومت در برابر خشونتی که میتن و برنمایاندن آن ضرورت نگاش
« رسانی شودای است که باید احیا و همهدیه»بنابراین بودن -اشتراک-نویسد درنانسی می. از جنس  عمل است، بلکه منطقی ندارد

(IC, 35.) نهایت در ای بیوظیفه»جور وظیفه است، نهایتاً یکو نه تولید شود، بلکه  ه انجام برسدتواند بنه می بودن[-اشتراک-]در
)لجاجت  رابطه(  2که سرسختی و لجاجت  آنبل، هستی بودگی  این نه خود  داده (.IC, 35« )قلب تناهی )یک وظیفه و یک کشمکش(

یعنی لجاجت  وجود   ،بودن-اشتراک-لجاجت  در .مانده استزنده و باقی  ،کردن آن مسدودها برای تمام تلاشرغم  علیاست که 
 تواند رخ دهد. در فضای میان ما، یعنی در تکثر  تکین  هستی میکه تنها  مشترک ما است

گشوده ترین خشونت به روی خطر  رادیکالبودگی[ است، که تا جایی که ]یا آشکارگی و فاش 3بودگیمعرضخود  همان در  این حد  
که:  بیان کندتواند به همین دلیل است که نانسی میکند. خصلت  امحاناپذیر و نازدودنی  وجود را حفظ می شکلی،، به ندمای میقبا
بنابراین اجتماع به معنای  (.IC, 35« )نکنیم 4توانیم همظهوریاساساً برای ما میسر نیست که اجتماع را از دست دهیم... ما نمی»
؛ نانسی به )بیکارکننده( است désoeuvrant)بیکار( و  désoeuvréاست، همیشه بطور هم زمان  بودن، همیشه بیکار-اشتراک-در

( همیشگی  نگاشتن یا برنمایاندن آن را این دو اشاره میکند تا هم به خصلت  برسازنده ی اجتماع اشاره کند و هم ضرورت  )مسئولیت 
دقیقاً آن  ش(ازدودنی  وجود و اضطرار  مقاومترت  نو )یعنی ضر  ضرورت ی ایندوگانهسرشت   (.cf. IC, 35) مورد تاکید قرار دهد
، و در عین حال به یک دستور مطلق، یک نقد و کندتبدیل می به نوعی توصیف  شناختی نانسی را ی هستیچیزی است که پروژه

 یک وظیفه.

 ی نقد  فلسفیگیری: وظیفهنتیجه

و این گزاره چگونه نقش  چیست؟« سوبژکتیویته است مطابق  باپذیر  حل  امر سیاسی ناسد  اجتناب»شناسی هستیاما معنای اینکه 
ای که در بالا برای شناسی دو شرط  اساسیشته باشیم که اگر قرار باشد هستیبیایید به یاد دا سازد؟نقد را روشن می موردفلسفه در 

کند که تمام قد علیه هر گونه  صورتبندیرچوب و ساختاری ( چاباید بتواند )اولاًی نقد فلسفی برشمردیم محقق کند، وظیفه
است عیان و  مزبوررا که محصول  ساختارهای  هاییانوع خشونت سوبژکتیویته بایستد؛ )ثانیاً( همدستی با ساختارهای متافیزیکی  

  .کندو در این راستا آنها را مختل و بیکار آشکار سازد، 

که اگر چیزی که در نانسی روشن است آن است ی اول، در درجه ی نانسی بفهمیم؟پروژه چگونه باید این دو وظیفه را در مورد
اش وظیفه خودش را کردن   نقد ،اشته باشد، باید پیش از هر چیزی نقد خشونت سیاسی نقش و سهمی دخواهد در وظیفهفلسفه می

وضعیت  خاستگاهی: »در پرتو « فلسفه»در خود  معنای بازاندیشی  مستلزم   ،سیاستگوید تجدید نظر در معنای نانسی می .بداند
فلسفه نیاز دارد که دوباره آغاز گردد، خود را علیه »نویسد: نانسی می است. (BSP, 25) «5های تکینخاستگاه نمایش  محض  

                                                           
1 Given to us 
2 Stubbornness of being 
3 exposure 
4 compear 
5 The originary situation: the bare exposition of singular origins 
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این  ابتدایآنطور که در  ، به بیان نانسیبه این اعتبار (.BSP, 25« )دداً بیاغازدمج ی سیاسی و سیاست  فلسفی  ، علیه فلسفهخودش
  (.BSP, 55« )بررسی و ارزیابی  شرایط نقد به طور کلی است»، بیش و پیش از هرچیز، معنای نقد در این جا مقاله رفت،

ی تاریخش خشونت باید هم زمان فلسفه رایش نقدبنیامینی که ببنیامین گشوده است،  به این اعتنا، نانسی حافظ  سنتی است که
 واسازی کند، وما را کشف  پشت  ساختارهای قانونی و سیاسی )و در نتیجه تاریخی( مفهومی   مقولاتنی نقد باید یعهم بشود. 
واسازی  نهند،را بنیان می دهند و آنهاهایی را که به آن مقولات و مفاهیم معنا میچارچوب)پیش و بیش از هر چیز( باید  همچنین

 .نماید

، «های تکینمحض  خاستگاه نمایش  »شناسی از طریق آغاز از هستیتواند بکند. شناسی میستیاین دقیقاً همان کاری است که ه
شناسی تمام آن نوع خشونتبه این ترتیب هستی نقد است.بودن معرفی و وارد کرده است، -اشتراک-ای که درنشدنییعنی حد  محو 

هستیسازد. می مسموعمانند، آشکار و پوشیده و مستور می ره()زبان  فرد، اجتماع، حاکمیت و غی هایی را که در زبان متافیزیک

-دریعنی خواست  ،ی اجتماعکردن به خواست  ناشنیدهگوش  ی سخت  کند که به وظیفهشناسی همچنین این امکان را ایجاد می

ی گذارد که از نقطهختیارمان میشناسی گاهی این امکان را در اهستی .بها داده شود ،با آن مرتبط و توام بودن و مسئولیت  -کاشترا
گرامری )مفاهیم و  ساختن  و این کار را از طریق  بخشند بنگریم.دیگری برای فهم ساختارهایی که به وجود مشترکمان شکل می

  .اننداز آن  خودکردنی( بم-)غیر« بیکار» ،ی سیاسی  توتالیتریغایات  هر رانه در برابر تواندمی کند کههایی( میچارچوب

نقد فلسفی  درموردبنیامین  تلقیاز  نانسی که رسدبه نظر میی نانسی را بر این اساس بخوانیم و بفهمیم، بار دیگر اگر پروژه
تواند تنها می یک نقد سیاسی واقعی و موثراثر هنری اعلام کرد، خود در باب  یهمانطور که بنیامین در آغاز مقاله گیرد.خوراک می

به زمینه)اگر آن را با توجه  یا ،«اندفایدهاهیمی آغاز شود که یکسره و تماماً برای مقاصد فاشیسم بلااستفاده و بیمف»از طریق تولید 
توتالیتری  میل   مربوط به که برای مقاصدمفاهیمی تولید کند  باید ، نقد  واقعی(ی نانسی[ تفسیر کنیمی بحث در اینجا ]یعنی پروژه

مقاومت در برابر ابزاری این شرط  هر نقد واقعی و موثر است، یعنی  .فایده باشد، بلااستفاده و بیدقرار دار  که در قلب  سیاست
 اند. کارو  سوژهبه مثابه  هستیهایی که مختص  تفسیر  ویژگی ؛و تصاحب( زبان )و زبان  ابزاری شدن تصاحب   و شدن

تواند بطور موثر می ای کهساختن  تحلیل مفهومیت و نه پایان آن. ، این صرفاً آغاز نقد اسآموختیممانطور که از بنیامین باری، ه
این نقد از  .نوع دیگری از نقدهمراه شود با کند، باید  عیاناند سیاسی و تاریخی ما نهفته هایی را که در ساختارهایونتشانواع خ

همراه با آن، نوعی  ها، وه تغییری در چارچوبباید نهایتاً برسد ب، دنی و فهمیدنی کردن  این ساختارهاخلال رو آوردن و شنی
که  شودموضوع آغاز می درک این بامقاومت  نقد است. موردای که برخاسته از ساختارهای ابر آثار  تاریخی و سیاسیمقاومت در بر 

اما همانطور که  .آوردبه حال تعلیق در می ی را که در توتالیتاریانیسم نهفته است،بودن همیشه پیشاپیش منطق  تصاحب-اشتراک-در
نباید هر بار به عنوان کشمکش و وظیفه ، هستبودن -اشتراک-ای که درزبان و بیکارگیاین بدان معنا نیست که  در بالا دیدیم،

 درک شود. 

ی شناسی باید در کار نانسی به عنوان یک برنامهاین به معنای آن نیست که هستیمهم است در اینجا روشن و صریح باشیم. 
به سوی  نوعی تلاششناسی را به عنوان گوید، نباید هستیروشنی میهحتی همانطور که خودش هم بسیاسی فهمیده شود. 

همانطور که او شناسی بنیاد نهاده شود. همچنین سیاست به هیچ وجه نباید بر اساس هستی (.BSP, 25فهمید )« سیاستی دیگر»
به شکل  هر سیاستی که در پی بنا کردن خود»نویسد می در مورد این موضوع( ثار متاخر)یکی از آ  1کارشدهاجتماع اندر پایان کتاب 

آنقدر تنگ و محدود است ای شناسیهر هستی»کند که او تاکید می ، اما در عین حال«است  2گسترده شناختی باشد، بسیارهستی
 (.cd 75« )پی گرفت ای که مقدم بر هستی استرابطه دراش را توان ریشهنمیکه 
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شناسی، به این ترتیب، ضرورت و ثمربخش بودن گذار از یک نقد صرفاً سیاسی به سوی یک نقد  اساساً حرکت نانسی از مسیر  هستی
دهد که از لحاظ سیاسی، واسازانه را می این امکانهمان چیزی است که به نقد  این ]حرکت یا گذار[ دقیقاً  کند.را حفظ می فلسفی

شناسی، به عنوان نوعی ی هستیسرشت  واسازانهباشد؛ آن هم به طور ساختاری و نه صرفاً بطور هنجاری. افکن[ ]یا گسست
فقط مبتنی است بر فق در پایان تاریخ متافیزیک و در خود  حد یا مرزی که این وضعیت آن را فاش و عیان ساخته است، اگشودگی  

ی کردن، ه معطوف باشد به از آن  خود کردن ]یا تصاحب و تملک[، دیالکتیکهر تلاشی کنوعی هشیاری و مراقبت همیشگی در برابر 
 نیست(.  کمیی و یا جوهری کردن اجتماع )و این وظیفه

، 2، پراکنش و توزیع آن1اش آن را چرخش  معنابانی از آن چیزی است که نانسی در متون بعدییشناسی برای تضمین و پشتهستی
ردن یعنی از یک سو، آموختن و تمرین  گوش کبنابراین موضوع راجع است به شنیدن. خواند. آن میو تکثر  صداهای  3و سرشت وضع

اما بودن است و همیشه هم بوده است. -اشتراک-که در کردن به تکثر و طنین  محض  معنا،اجتماع، گوش  یشنیده نشدهبه خواست  
، «کندمی و عیان همیشه خود را در یک شنیدن عرضه»اجتماع  پی بردن به این هم هست که در عین حال و از سوی دیگر موضوع

معیار  در نتیجه اجتماع و است همیشه نیازمند حمایت ما  یعنیاست، مخاطره است، همیشه پایش به میان یعنی اینکه اجتماع در 
تر، پیش از قانون اجتماع، یا اصیلپیش از داوری  »بودن خود را همیشه -اشتراک-نویسد، درنانسی میهایمان است. غایی برای داوری

این است نقش  انتقادی   ای:شرایط  امکان برای چنین داوری ایجاد کردن   (.IC, 28ارد )دعرضه می« داوری اجتماع به مثابه قانون
به مثابه  نقدی که معطوف است به گشودگی  امر سیاسی، و در برابر هر گونه تلاشی برای فرموله کردن  امر سیاسیشناسی، هستی
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